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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

یبهعرض کردیم  و غر بیع فضولی را چون خیلی فروع عجیب  به  تعطیل کردیم و ای دارد و مشکلاتی دارد فعلا دیگر مباحث مربوط 

سه نفری که هستند  حلش این نیست که فقط فقیه بیان بکند باید خود آن  د ما  یشنهاشکل دارد به نظر ما پانصافا هم عرض کردیم بیع فضولی م

 شود .میجرای التزام را بیان بکنند و این بیع فضولی فقط یک موارد خیلی محدودی پیدا ی اند ، نحوه ی اجرای عقد را بیان بکننحوه 

به طرف بگوید این کتاب برای فلانی است به شما می م این کتاب دست شما بوده  فروشم بعد بروم از ایشان اجازه بگیرم بعد ببینمثلا 

فروشد ، بدتر از آن کنیز یک کسی را به گاو یک کسی را به یک کسی ببیاید  خواهد ، تمام این خصوصیات باید گفته بشود اما اینکه  پول می

 تعقل درستی ندارد .قلش اصلا در خارج یک عکه اصلا تسال بیاید بگوید این برای من بوده راضی نیستم ، این 5، بعد از کسی بفروشد 

 .عرض کنم این راجع به بحث فضولی 

ع به این حدیث ماند که من متعرض در بحث لا رهن الا مقبوضا یک دو سه نکته راج  ما در اثناء چون یک مقداری از قاعده خارج شدیم

گاهی  ،   عبارت ، یعنی در جواهر آقایان نه مطلقا ، عبارت خلاف را نیاورده ایشان عبارت خلاف را خواندندبشوم عرض کردیم آقایان مثلا  

که عنوان دلیل الخطاب داشت که توضیح دادم عبارت  عبارت خطاب  ثل همین  خوانیم یک نکات فنی دارد ماوقات بعضی عبارات که ما می

 م .اش را اینجا متعرض بشو ی فنیخلاف شیخ طوسی هست آن نکته ای که در عبارتیک نکات فنیخلاف را یک بار دیگر بخوانید تا من 

 خلاف شیخ طوسی کتاب رهن 

 :  5ی هن مسألهر یکی از حضار : کتاب 

 .: یلزم الرهن بالإیجاب و القبول5مسألة 

 و قال أبو حنیفة، و الشافعي: عقد الرهن لیس بلازم، .  و به قال أبو ثور، و مالك

 آیت الله مددی : چه آقا ؟ 

 و لا یجبر الراهن علی تسلیم الرهن، و قال أبو حنیفة، و الشافعي: عقد الرهن لیس بلازم، یکی از حضار : 
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ایشان آقایان ما در قبض آوردند انصافا در این کتاب البته این آیت الله مددی : ردند دو تا  تر آو یقاینها دقهای مثل جواهر و  مطلب را 

  ، ، قبض برای مرتهن است  اینکه ایشان  اقباض برای رابحث است در رهن یکی قبض است یکی اقباض است اشتباه نشود  هن است . 

ی شأن مرتهن است و لذا ممکن است بگوییم قبض مرتهن لازم گوید یلزم الراهن این بحث اقباض است ، قبض نیست . قبض وظیفهمی

 ن لازم است دقت کردید ؟ ست اما اقباض راهنی

اقباض است ؛ یکی از مسائلی که من همیشه عرض کردم  کنند این مربوط به قبض است نه این مربوط به اینکه ایشان دارد اینها خیال می

بض و ی قی به اصطلاح اقباض نه از مسألهألهخواهد بگوید در لزوم لکن در لزوم آورده است مسدرش ، ایشان میاینکه متن را دقت بکنید  

ایشان می ببینید رأیی را که نقل کرده   ، وقت آورده آن شود یعنی در لزومش  بض لازم میگوید قبض لازم نیست با قاین لا قبض الا مرهونا 

یا امام باقر تقیه مثلا تقیه بوده امام صادق  و حنیفنویسند مثلا این فتوای ابها مین ابو حنیفه خوب کوفه است اینکه آقایان ما در کتابچو ه 

نا بر مشهور هر دو ق بامام صادولادت  دتش با  ولا نبوده اصلا ابو حنیفه زمان امام صادق است خودش هم  بو حنیفه  کردند امام باقر که زمان ا

 هجری است چیز دیگری هم گفته شده است .  80ولادتشان 

امبه این عنوانی که الان متعارف است که  برم علی ای حال من وقتی اسم ابو حنیفه را می ها  ام تقیه کردند از ابو حنیفه این حرف مثلا 

تقیه بکند ، خیلی بد بخت بوده انسان    وکی بوده در کوفه چیزی که ما به ابومفلهمه شعر است ابو حنیفه اصلا شأنی نداشته که امام از او 

نه به خاطر شخصحنیفه نگاه می ابو حنیفه را به عنوان مظهر فقه کوفه حساب می کنیم  امام صادق نه ،  رأیی  کنیم ، یعنی این یکایشان و 

 بوده که در کوفه رایج بوده است . 

لا این زمان فقهاست مباحث حدیث و رجال و اصول  قرن دوم به اصطلاح که قرن فقهاست اصدر قرن اول و اوایل  چون ما عرض کردیم  

اینها اصلا کلا مطرح نیست آن که  یا اصلا های دیگر یا نبودند  اساسا مطرح است رأی زمان فقهاست دو تا شهر خیلی تاثیر گذارند شهر و 

 مثلا مصر بعد از مالک تاثیر گذار است مثلا .پیدا شدند بعدها 

و عبدالله بن عمر آنجا رایی تاثیر گذار است آن هم به خاطر اینکه بیشتر ادعا داشاما شهر مدینه خیل است یکی هم  ج  تند که حرف عمر 

گویند شهر ابن مسعود لکن ابن مسعود مرد فاضلی نیست  بود خود اهل سنت مین بود عبدالله بن مسعود  شهر کوفه . شهر کوفه شیعه نشی

اش علی بن ابی طالب  ده شخصیت علمی ندارد ، عممرد عالمی نیست یک مقدار حدیث حفظ کرده و قرائت قرآن چیزی ندارد ابن مسعود  

 .است اسم او را همین جوری آوردند ضم الحجر للانسان است 
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، سه سال ایشان امیرالمؤمنین است عده در کوفه بودند  شهر کوفه شهر  از شهر  ایشان  تابعینی که معروفند در کوفه شاگردان  همانای 

هل سنت است هم در فقه شیعه به اعتبار وجود امیرالمؤمنین ، لکن شود تاثیر گذار هم در مقداری از فقه اهستند وقتی صحبت شهر کوفه می

خواهم  آن را الان تا حالا چند بار گفتم نمیک مشکلی دارد درش من  ی دیگر هم داشت یک اختلاط فرهنگی هم دارد این یشهر کوفه یک نکته

 مکشوف صحبت کنم متعمد هستم که اجمالا صحبت کنم .

این ی باید در نظر گرفت این نکتهعلی ای این خیل تاثیر  های فهرستی ما در بحثای است که چون تا حالا در نظر گرفته نشده است ، 

مثلا ما ی کتاب ببینید الان  اش روی این جهت که یک کتاب را یک نوشتار را حدیث را بر اساس کتاب و نسخهگذار است یعنی تاثیر گذاری

حقیقی هم ، الان  های تاسنن بعضی از کتاب شچند تا صفحه دارد فلان دارد ، الا،  گویند مثلا چند صفحهمثلا میها  شناسی غربی  کتاب

از آنجا گرفته شده است یکی یککتاب شناسی تحقیقی هست که مثلا کل مطالب کتاب از فلان کتاب   شمصادر نویسند  ی میها گرفته شده 

، خودش چیزی اضافه نکرده ، آیا اضافاتش مثلا قابل قبول است اینها نکتهرا آیا  بیشتر های خوبی است اما ما خودش چیزی اضافه کرده 

 مساله را در کتاب شناسی شیعه روی حجیت بردیم .

این حجیت که بشود جهات دیگری هم مطرح  ید که ما یک است خیلی جهات را مطرح میروی  این نکته را در نظر بگیر کنند ، لذا 

 کنیم از روی کتاب یا شهر این تاثیر گذار است . حدیث را که از روی شهر حساب می

فی شد  ای فلان اختلاکند یک قصهعمر نقل میاول از صلا موطئ مالک رشدش در مدینه است اببینید شما مثلا حدیث لا ضرر خیلی 

کنید بیشتر به همان ضرر و لا ضررا ، اسانیدش هم نگاه میقال رسول الله  و کند بعد باز از عمر نقل میی دیگری  عمر این طور بعد یک قصه

 خورد . مدینه می

از عایشه است  ا نزد اهل سنت  صادفرست است تاما حدیث رفع قلم د ین سندی  سند صحیح حدیث رفع قلم  از مدینه است اما بیشتر

ین سندبرای کوفه است و به امیرالمؤمنین نسبت داده شده است بقلم دارد  که حدیث رفع  ش ، من در بحث حدیث رفع قلم که اخیرا یشتر

ین اسانید را خیلی متعدد یم عرض کردیم متعرض شدیم اسانیدش را بررسی کرد  ه است . وق العاده متعدد از شهر کوف، فبیشتر

از مدینه است  اما لا ضر هم ما داشتیم عرض کردیم کتاب علی که در روایات ما آمده که حضرت مثلا  دیگر یک مشکل  ، آن وقت ر 

بو رافع هم وده که به ا علی هم بب  اعضی اصحاب فرمودند کتاب علی این در شهر مدینه است کتاب علی ، در کوفه هم یک کتت به بحضر 

 کنید ؟ میدقت ا هم دیگر ،  این دو تا را بگفتند کتاب  علی  ست به آن هم گاهی میه شده است اسمش سنن و احکام و قضایانسبت داد
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این لا رهن الا مقبوضا را هم اگر دقت بک نید مصادر ما یکی نسبت داده شده محمد بن قیس عن اینها را نباید با همدیگر خلط کرد ، 

این کتاب ، کتاب هذا قول امیرالمؤمنین را فقال گوید عرضنا هذا الکتاب ، کتاب ینه است لکن میابی جعفر درست است این برای مد و 

و احکام بوده که محمد بن قیس بخش قضایای کرده این هم از کتاب قضایا و  عائم الاسلام هم نقل  ، دکند م باقر نقل میاش را از امسنن 

یحا یعنی برد اصلا سنن است آن که اسم می  .تصر

به   که نفتارها کتاب اخیری که از دعائم الاسلامدر ایندانم  نمی و سه دانم چاپ شده یا نه دی ایضاح نمینام الایضاح رسالهچاپ شده 

یاد نبار سند را ایشان کامل می آورد کتاب سند میاما در خود این  آورد مرسل است کند سند نمیقل میآورد خود صاحب دعائم در دعائم ز

این نکتهکتب اهل سنت هم هست سند آمده است  و عرض کردیم درآورد میاصلا صراحتا سند  وقتی   یو  فنی را دقت بکنید اهل سنت 

این خیلی عجیب است   نجاشی در فهرستش آورده است  نقل ها اما ما آنچه که  سند نقل کردند همان سندی است که ما در فهرستمان ، 

 کنیم دقت کردید ؟ قل میکنیم ما از محمد بن قیس عن ابی جعفر ناصلا از آن سند نقل نمیمورد یک اگر کردیم اصلا از آن سند خیلی 

ب و حدیث ، خوب  هایی است که در شناخت کتاکنند این یک ظرافتعن ابی جعفر نقل نمیدر صورتی که آنها عن محمد بن قیس 

الله علیه این جزو میراثمال دارد که در کوفه چون این حدیث مطرح شده عن علی این احت های کوفی عن علی است نه جزو میراث سلام 

یانی اتفاایتان  هاست شاید حالا اگر دستگاه  آور و گاهی اوقات هم واقعا تعجبمدینه  ق افتاده بین عمر بن عبدالعزیز و اینجا باشد یک جر

 آن 

 : بله ایضاح قاضی نعمان ز حضار یکی ا

 دارد ؟  آیت الله مددی :

 یکی از حضار : بله .

ید ؟  آیت الله مددی :  این سند را بیاور

اسباط بن  رواجنی قال اخبرنا بن یعقوب  حفص اشنانی کوفی عن عباد  د بن حسین بن في کتاب قضایا روایة احمار : و ضیکی از ح

 ابراهیم بن عبدالله بن حنین عن ابیه من کتاب علی عن علی صلوات الله علیه .عن محمد عن موسی بن عبیدة ابن نشید 
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یم که در کوفه است یکی  روف نیست یکی دیگر هست  اب علی مع، این کتنه غیر از این   آیت الله مددی : ، چون چند تا کتاب علی دار

 قاسم در سند دارد . ، علی بن  قاسم الکندیال، نه دارد علی بن کند دیگر است این اصلا کلا با آنها فرق می

 شود بین دقت کنید خیلی عجیب است در بحثی می

 حضار : بله فی کتاب القضایا روایت علی عن الحسن بن حسین انصاری از یکی 

ید عین همین بن حسین انصاری عن علی بن قاسم الکندی  بینید عن الحسن  ب آیت الله مددی : سند در نجاشی  ، الان نجاشی را بیاور

اینها دقیقا همان نسخه اما در روایات ما نیست ،  ، اصلا معلوم میای که در فههست و فهرست شیخ طوسی  شود همان نسخه در  رست 

اختیارش بوده است و عرض کردیم صاحب کتاب دعائم الاسلام ما بین کلینی و ما بین صدوق است ، خوب اگر این کتاب در مصر موجود 

 هر حال . ؛ حالا به قل نکردند نقل نکردند اصحاب ما ن، است بوده نزد ایشان قطعا نزد کلینی موجود بوده ، نزد صدوق موجود بوده 

ید  ای در این کتاب چببینید الان شما دقت کنید یک قصه ای بین  در این سجل عبدالملک در کتاب شرح نهج البلاغه یک قصهیز بیاور

ولیعهد بودشود که پسرش هم یزید به اصی اموی و آن عمر بن عبدالعزیز مطرح میخلیفهآن   یفه خلاما بعد   طلاح کرده بود خلیفه بعد نشد ، 

 نشد . 

برد ؟ ببینید دارد در  گوید چرا ارث نمیدهیم ، عمر بن عبدالعزیز میمیمین فتوایی که ما هبرد  مینن ارث  مینکه آقا زن از زگوید  این می

ابی الحدی ید کلمهابن  بعد مید بیاور  ، این کلمات  در  آن وقت در سجل گوید آقا سجل عی سجل عبدالملک   ، ید  بیاور را  بدالملک 

، سج به معنای آئین نامه ل اصطلاحا کتاب است در قرآن آمده لفظ سجل  عبدالملک  ک بن ه که عبدالملی اجرایی بود. یک آئین نامهو 

کند  اش میره ی اجرایی نوشته که عمر بن عبدالعزیز مسخها ، عبدالملک بن مروان به عنوان آئین نامهمروان نوشته است خیلی عجیب است  

ی  لک مروان را بیاور ، آیه ی عبدالمنامه گویید آئینی قرآن برای من آوردی میه الان یک آیهیک جوری صحبت کردی کگوید تو به من می

 است .اش را خیلی قشنگ بخوانید قصه؟ قرآن آوردی یا سنت پیغمبر آوردی 

تو ابدا بی ادب هستی و رعایت امر خلیفه نکردی و الا گردنبعد پسر خلیفه می خیلی عجیب است نمیت را میگوید که  دانم  زنم ، 

. خیلی خلیف اما خلیفه نشد  ولیعهد بود  البته  نشد هم  بن عبدالعزیز گفت خدا رحم کند مسلمانان با تو اگر خلیفه بشوی ،  ، عمر  ه نشد 

ید آقا   .شما عجیب است این متن را دقت بکنید به عنوان سجل عبدالملک بیاور

  44صفحه  18یکی از حضار : جلد 
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 عنده  دخل عمر بن عبدالعزیز علی سلیمان بن عبدالملكیکی از حضار : 

این بود همین عبدالملک لیفه شدند اش هم خای که چهار تا بچهسلامی این معروف تر از همه بود خلیفهآیت الله مددی : در دوران ا

 اش همین سلیمان است سلیمان بن عبدالملک اش هم خلیفه شدند یکیچهار تا بچه

 کی از حضار : و انه ایوب ابنه ی

 ابن سلیمان : ایوب ؟ یزید گفتم اشتباه بود ایوب آیت الله مددی 

 ولیعهده ذ هو یومئیکی از حضار : و 

 ایید . خوب بفرمرش شد یه بنا بود او بشود نشد بعد براداها قد عقد عل :آیت الله مددی 

 نساء الخلفاء، فقال سلیمان: ما أخال النساء یرثن  فجاء إنسان یطلب میراثاً من بعضیکی از حضار : 

این ما اری للنساء برد زن از زمین ارث نمیگوید ی میی اموعجیب است خلیفه :آیت الله مددی  همین  یرثن من العقار شیئا خیلی 

یم   یمان ی اموی دارد فقال سلکنید این را خلیفهکار را می  کنند که این خلاف است چرا اینسر و صدا میآقایان هم  که فتوایی که ما الان دار

 یگر بخوانید یک بار دچه ؟ 

 فقال سلیمان: ما أخال النساء یرثن في العقار شیئاً، یکی از حضار : 

انصر  است باید ما  خوانید علی خلاف القاعده است باب فعل مضارع متکلم وحده است لکن به کسر همزه  إخال ب:   آیت الله مددی

 إخال ی استعمال ما عده خوانند به کسر همزه علی خلاف قال میاإخخواند لکن مثلا 

 بسجل عبد الملك  بن عبد العزیز: سبحان الله! فأین کتاب الله؟ قال: یا غلام اذهب فائتني فقال عمریکی از حضار : 

 ی عبدالملک را بیاور بله آیت الله مددی : خیلی عجیب است برو آن آئین نامه

 المصحف!  فقال له عمر: لکأنك أرسلت إلییکی از حضار : 

الله مددی   من می یگویگوید تو می: میآیت  تو کت،  الله  گویم  آئین نامهتو میاب  الملک میگویی در  نامه ی عبد  ی  گوید آئین 

 بله .برای من بیاوری ؟ خواهی قرآن میز اعبدالملک مگر 
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 قال أیوب: والله لیوشکن الرجل یتکلم بمثل یکی از حضار : ف

 یوشک مجهول غلط است یوشکن الرجل ی معلوم بخوانید ه صیغهشکن بآیت الله مددی : لیو 

  لا یشعر حتی یفارقه رأسهفهذا عند أمیر المؤمنین یکی از حضار : یوشکل الرجل یتکلم بمثل 

اگر کسی بخواهد جلوی امیرالمؤمنین این حرف را بز یده به هوا پاش جمع نشده کلهند هنوز حواسش آیت الله مددی : فلا یشعر ،  ر

 کنیم . اش را جدا میحتی یفارق رأسه بدنه اصلا کله

 قال له عمر: إذا أفضی الأمر إلیك یکی از حضار : ف

یم میافضی الامر ، اگر تو بنا باشد خلیفه بشوی پدر مردم را در میاذا  آیت الله مددی :   گوییم  آوری حالا ما یک چیزی را به سلیمان دار

 . رفت ، بفرمایید ت به هوا میاعدتا کلهزنی باید قاکشی جلوی خلیفه این حرف را میتو خجالت نمید  گویکنی میا من برخورد میاین طور ب

 ذا القول ثم قام فخرج یدخل علی الإسلام أشد مما یکری علیه من ه کان مایکی از حضار : 

 ش را الملک را بخوانید قال ما أخال بخوانید عبارتآیت الله مددی : آن وقت نه عبارت سجل عبد

  بن عبد العزیز فقال عمرفقال سلیمان: ما أخال النساء یرثن یکی از حضار : 

یم میال النساء یرثن ، آیت الله مددی : خوب خیلی عجیب است ما أخ ید در وسائل الان ما یک روایت دار در ابواب  خواهید بیاور

ن اعین است لک بم عن ابی جعفر عن عبدالملک عن ابی جعفر است ، خیلی عجیب است ، آن عبدالمچاپ قدیم آن ه  17میراث جلد 

. عبدالملک   ضعیف استاین خلاف ظاهر است احتمالش خیلی لک مروان باشد  عبدالمدادم که همین احتمالا ، من سابقا احتمال می

ید عین این عبارت است خیل  ی عجیب است . بن اعین است عن ابی جعفر بیاور

با اینکه عبدالملک مروان اصلا از  امام باقر را برداشته جزو آئین نامهیعنی عبدالملک بن مروان عین عبارت  ی خودش نوشته است ، 

سال قبل از تولد امام  10،  ساله امام باقر هنوز به دنیا نیامده بود  16مدینه شد ، یعنی والی  امام باقر ، اصلا عبدالملک بن مروان در مدینه 

یبا ،   از تولد امام باقر ، خیلی عجیب است این روایت را ببینید سال   8 –  9باقر تقر ت باقر  ملک عن قال ارانی ابو جعفر حضر ، عن عبدالقبل 

برد خیلی عجیب تشابه بین دو تا عبارت است . عبارت را آوردید  یکی از روایات مهم در باب همین اینکه زن از زمین ارث نمیکتاب علی ،  

 یا نه ؟ 
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 مثل فخذ الرجل مطویا  جعفر به فجاء علیه السلام بکتاب علي علیه السلام جعفر قال: دعا أبو الملك عبد عنیکی از حضار : 

تا کتاب داشکردم د  آیت الله مددی : فخذ الرجل مطویا ، عرض پو  یچیدند این  گر پدی  ودند به همهای گوسفند بوستتند یکی مثل 

یا ران انسان  شتر اشاره به این است ، رجل ، در بعضی دارد فخذ البعیر ، فخذ الرجل  دارد باز کردند ، صفحه   نههایش  ، بعضی. مثل ران شتر 

 ید . فرمایصفحه زدند دو تا کتاب علی بوده هر دو درست است ، ب

 فإذا فیه: أن النساء لیس لهن من عقار الرجل یکی از حضار : 

 الله مددی : خیلی عجیب است .  آیت

 إذا توفی عنهن از حضار :  یکی

، خیلی تعجب آور است که عبدالملک بن مروان با اینکه زمان حضرت سجاد است عبدالملک بن   آیت الله مددی : خیلی شبیه متن 

امام باقر برای عبدالملک بن اعین خواندند من کتاب علی این هم یکمروان زمان حضرت سجاد یک متن تعجب  چیز خیلی  ی را که بعد 

 آوری است . 

این مطلب در فقه کوفه  ها شد  به هر حال این صحبت ی  ای که صحبت شد یک نکته جا افتاده که لا رهن الا مقبوضا حالا این نکتهو 

البته  دیگری بفرمایید عبارت ایشان را  اقباض را گرفته قبض نایشان تکمیل کنید  و بعد هم  گرفته است . چون این معلوم شرط لزوم گرفته 

زوم باشد ، یک بحث قبض مرتهن باشد ، یک بحث شرط لشرط صحت باشد ، یک شود که بحث چند جور بوده است ، یک بحث در می

 لزوم و صحت بفرمایید .، باز دو تا احتمال بحث اقباض راهن باشد و هر کدام 

م  و قال أبو حنیفة، و الشافعي: عقد الرهن لیس بلازم، و لا یجبر الراهن علی تسلیم الرهن، فان سلم باختیاره، لزم بالتسلی یکی از حضار :  

ودِ » دلیلنا: قوله تعالی ق  وا بِالْع  وْف 
َ
  «أ

بیشتر برای این جهت خوانده    خواستم بگویم که این نکتهای که میآیت الله مددی : ببینید یک نکته جای توجه دارد که امروز گفتیم 

گوید اجماع الفرقة واخبارهم غالبا این طور  ، میگوید آشنا بشویم با کتاب خلاف ، در خلاف مرحوم شیخ غالبا وقتی دلیل را میبشود 

ت علمای بغداد باشد ، اخبارهم  چون جایی ندیدم من احتمال دادم مرادش از اجماع فرقه چیز باشد اجماع فرقه کلماگوید ، عرض کردم  می

 . ها باشد چون آنها دنبال اخبار بودندهم کلمات قمی
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این مقدار دقت  ی دقیق، خیلگوید ، اخبار نمیالفرقة  گوید دلیلنا اجماعاما در بعضی جاها می انجام  شیخ را است . یعنی واقعا اگر 

به اصطلاح  گوید این معنایش این است که بین فقهای  اخبارهم اجماع نمیگوید دلیل صافا ، گاهی هم میخیلی شایسته است انداده باشد  

این خیلی عجیب است گوید نه اخبار گوید نه اجماع مییک جاهایی هم این جوری است هیچ چیزی نمی،  بغداد اختلاف بوده است 

 خواهم بگویم ؟ کردید چه میدقت ، خواستم امروز این نکته را بگویم می

تعمی نگفت اگوید دلیلنا قوله   ، این نشان میالی اوفوا بالعقود  اجماع اصحابنا ، نگفت اخبارهم ،  این خبرجماعنا ،  حالا    دهد که 

نه تصادفا این خبری که لا رهن الا مقبوضا منفردا شیخ در تهذیب آورده است این هم خیلی خنده دار است این حدیث را  نه کلینی آورده 

 ، یعنی این حدیث در قم جا نیافتاده است ، خود شیخ در تهذیب آورده است . صدوق 

،  هم در آن زمان اتفاق نظر نداشتند   شود خود علمای بغدادد اخبارهم واجماع الفرقة معلوم میگویوید دلیلنا اخبارهم نمیگاز اینکه می

اش را  لطیف است . من گفتم این نکتهیلی لطیف است انصافا خیلی  ویم ؟ اگر این دقت را شیخ کرده باشد خخواهم بگدقت کردید چه می

یفی است که شیخ قدس الله نفسه را شیخ نکرده است اگر این نکته باشد خیلی نکته شاید بگویید نه شاید این دقتاقلا بگویم حالا   ی ظر

 اخبار ست اگر هارأی بغدادیکند ، اگر گفته اجماع مرادش ه حساب میهمه جا به نکت

نه اخبار میمیگوید نه اجماع که هیچ کدام را نمیی هم هست ییک جا اینجا الان دیدید دلیلنا قوله تعالی ، یعنی  مگوید گوید و  ثل 

این حدیثی را که بعد خود ایشان نقل کرده و ة اخری اجتهاد شخصی خودش است ، تبنی است . از این معلوم میبعبار  شود که اولا یک : 

 گوید  گوید اخبارهم اصلا نمی افتاده بود و الا چطور مینیتماد هم به آن کرده و فتوا داده خود این حدیث در شیعه جا  این است که اعظاهرش  

شرط  جا قبض را نا بعد آندلیلقبض شرط نیست فقط همان عقد کافی است اش تهافت ندارد اینجا  یکی از حضار : این با آن قول بعدی

 دانسته 

 لا رهن الا مقبوضا در نهایة شرط دانسته است . آیت الله مددی : بله گفت 

آن روایت را دیده گفته قبض شرط است یک وقتی روی قاعده فکر   مبنایش بر این بود ه است ، یک وقتیشود اجتهادی بودمعلوم می

یخا  . نهایه  کرده گفته قبض شرط نیست ظاهرا اینطور باشد   ز این  نهایه را اول نوشته است ، شاید نهایه را اول نوشته بعد برگشته ااول بوده تار

ی  گفتم این نکته را هم بگویم دقت بکنید در عبارات شیخ در خلاف این نکته در تذکره خواستم امروز این نکته را بگویم  غرض من میرأی . 

 خواهم بگویم . ای میکنید چه نکتهف شیخ طوسی هست ، دقت ی علامه نیست اما در خلاعلامه نیامده به این ظرافت در تذکره 
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ا  80بیشترش شاید نزدیک ، بالای   ، اخبارهم ندارد .  اوقات هم اجماع الفرقة  ، گاهی  ش خبارهم است بیشتر درصدش اجماع الفرقة و 

خواهیم مراجعه کنیم به تذکر بدهم چون میگاهی اوقات هم این جوری است هست غیر از این مورد هم هست ، این من گفتم باز در بحث  

خود شیخ   ها این معنایش این است که نه در بغداد اتفاق نظر بین فقهاء وجود داشت نه این حدیث در مصادر شیعه جا افتاده بود و الاکتاب

این تایید کرد همان نکته شود در علوم میرا که من عرض کردم م ایاصلا خود شیخ حدیث را نقل کرد کسی دیگر هم نقل نکرده است و 

 ت ها . واقفیه بوده در کتب شیعه نبوده است این خیلی عجیب اسکتب 

یات شیعه نیامده ی بسیار معتبر اما در روادر کتب واقفیه از صفوان بوده که از اجلای طایفه است ، مصدر یک مصدر شیعاعجب از آن  

 .است 

 ی ...خورد صفوان گفته ولبه مییکی از حضار : هر چه قوی تر هم باشد بیشتر ضر 

هنا هر چه صحیح تر باشد مشکلش بیشتر است اشکالش بیشتر است  داد صحتا ازداد و آیت الله مددی : بله مرحوم نائینی دارد کل ما از 

این یک نکتهماند  این مثل همان می از ایشان نقل نکند ،  خواهید  ای است آن کتاب محمد بن قیس هم می، یعنی صفوان نقل بکند و شیعه 

ید  ،  ج شدیم از بحث  تا اینجا خواندیم امروز که خاردیگر حالا که هرست شیخ بخوانید  فاز  ، محمد بن قیس کتاب محمد بن قیس را بیاور

ید   تا دیگر اش را عرض بکنم آنجا هم نکتهبجلی را در فهرست شیخ بیاور

 یکی از حضار : یعنی احتمال دارد صفوان اصلا این روایت را نگفته 

لی است که دانیم ، یک مشکقبول نکرده است بعد رد کرده است نمیعید است ، شاید در کتابش آورده ، بعید است ب آیت الله مددی :

با مص یقهالان ما  یم طر ی فهرستی ما این است ما فوقش اثبات بکنیم در کتاب صفوان است مشکل ما الان این است مثلا در کتاب ادر دار

یبا میعمار ، ما کتاب  توانیم بازسازی کنیم اما این با متن اصلی همان طور است یا نه این خیلی مشکل است اینجایش مشکل  عمار را تقر

 است . 

شیخ نقل کرد حدود یک صفحه از متن عمار هایی که مثلا کتاب عمار گشتیم جا خوب ایشان چه کار کرده عرض کردیم و لذا ما در

کنید هم متعرض شدیم دقت میفهرستی متعرض شدیم مفصل در بحث متن است گفتیم همین یک صفحه ابهام دارد توضیحاتش در بحث  

 اینکه سماعة ابن سماعة دروغ گفته باشد نه اما اختیارش باشد چرا ، دقت کردید ؟ آقا این یک مشکل کار ما این است الان . 
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بیاید از صفوان نقل نکند این به نظر ما حالا مرحوم آقای خوئی می اینکه شیعه  بوده اعتبار خاصی ندارد ما  نظر فقهاء خوب گویند و 

این است که فقهای آن طبقهعقیده  ، علمای آن طبقه  یمان  این طور نبوده روی اجتهاد بیایما  به امام ند طرح بکنند این ی ما  حتما منتهی 

دانیم ، اصولا در روایات ما شیعه از عسکری است ، حالا چرا آنها طرح کردند آن را هم نمیمعصوم است که در آن زمان امام هادی و امام 

از همین ابن سماعة است آنچ، خیلی عجیب است این هم خیلی عجیب است  نکرده است این   محمد بن قیس نقل صفوان از ه که آمده 

یق شیخ طوسی از فهرست محمد بن قیس بخوانید .   طر

الله، و یکی از حضار :   جعفر بن الحسین بن حسکة القمي عن   أخبرنا به جماعة، منهم محمد بن محمد النعمان، و الحسین بن عبید 

از مشایخش  شیخ طوسی چون اجازات را هم گفتیم یک راه خاصی دارد در بررسی غیر از اسانید شیخ طوسی آیت الله مددی : ببینید از  

رود به قم ، همیشه عرض از مشایخ بغداد میبغداد  بغداد ، شیخ طوسی ی قمی که قمی است از مشایخ که بغدادی هستند غیر از آن حسکه

 شیخ صدوق است محمد بن علی بن الحسین صدوق است .  ی اتصال و ارتباط را بررسی بکنید ، ارتباطهکردم این نقط

ی که  ی حدیث گرفته است همین آقایان ن اجازه به بغداد آمده است شیخ مفید جوان بوده از ایشا  55،    53،    352عرض کردیم صدوق 

یخ بحث یق درست است یعنی این تار ببینید طر یخ حساب میاسم برد ایشان از ایشان ،  ببینید از مشایخ بغداد  . کند  های فهرستی روی تار

 رفت به قم محمد بن علی بن الحسین بعدش ؟ 

 ابیه عن یکی از حضار : 

 آیت الله مددی : پدر ایشان هم قمی است . 

 یکی از حضار : عن سعد الحمیری 

 عبدالله بن جعفر حمیری و سعد بن عبدالله . عد و حمیری اینها هر دو قمی هستند . آیت الله مددی : عن س

 یکی از حضار: عن ابراهیم بن هاشم 

 ، ببینید . ی هست لکن اتصال به کوفه دارد : ایشان قمآیت الله مددی 

 عن عبد الرحمن بن أبي نجران یکی از حضار : 
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ابراهیم بن هاشم در کوفه بوده کتاب را   ، : ایشان کوفی است معلوم شد ؟ خود محمد بن قیس بجلی کوفی است  آیت الله مددی 

این ن یبرداشته کتاب نسخه ین نسخهروف است سخه معاول ،  یم معروفتر دار عبدالرحمن بن ابی نجران عن  ای که ما از محمد بن قیس 

 .عاصم بن حمید عن محمد بن قیس 

 علیه السلام ابی جعفر قیس عن  عن عاصم بن حمید عن محمد بنحضار : یکی از 

ر در قم خورده بعد رفته به بغداد نزد  دو سه دو کوفی بوده توسط ابراهیم بن هاشم به قم آمده   یعنی نسخهآیت الله مددی : دقت کردید ؟  

این معنایش چیست ؟  ابن سماعة همین حسن بن محمد   شیخ طوسی در مشیخهحالا ببینید ، حالاشیخ طوسی  یقش به  ی خودش ، طر

کنیم چون اینها وارد نیستند  می ی فنی را گوش بکنید ، بحث فهرستی که ماخواهم نکتهمقایسه می اعة که الان نقل کردید حالا این همسم

هایی که من عرض گوییم بابا چه کارش کنیم هر چه توضیح دادیم ببینید ظرافت دارد این نکتهد ، ما میدهییح نمیتوضگویند آقا شما می

 کند از ابن سماعة نقل میایشان در کتاب تهذیب مستقیم ببینید ، کنم می

 أحمدبن عبدون،  وما ذکرته في هذا الکتاب عن الحسن بن محمّدبن سماعة فقد أخبرني به حضار :یکی از 

 یخ بغداد  آیت الله مددی : از مشا

 عن أبي طالب الأنباريّ ، یکی از حضار : 

  هست اصلا بعد آمده بغدادگویند اسم استان هم آیت الله مددی : ایشان هم اصلش از انبار بوده که الان به آن انبار می

یاد، : یکی از حضار   عن حمید بن ز

 آیت الله مددی : رفته به کوفه .

  بن سماعة عن الحسن بن محمّدیکی از حضار : 

 . ببینید از بغداد رفت به کوفه : این رفته شاگرد ابن سماعة است آیت الله مددی 

 وأخبرني أیضاً الشیخ أبوعبداللّه یکی از حضار : 

 مفید است .  و ایضا الشیخ ببینید و ایضا ، راه دوم الشیخ ابو عبدالله این شیخآیت الله مددی : 
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 والحسین بن عبیداللّه یکی از حضار : 

 آیت الله مددی : ابن غضائری پدر 

  وأحمدبن عبدون، یکی از حضار : 

 آیت الله مددی : ابن هاشم 

 کلّهم عن أبي عبداللّه الحسین بن سفیان البزوفريّ، یکی از حضار : 

 آیت الله مددی : ایشان از مشایخ بغداد است . 

یاد، یکی از حضار :   عن حمید بن ز

 رفت به کوفه خیلی عجیب است ها ، دقت کردید ؟  آیت الله مددی :

یق خرابی دارد .   یکی از حضار : اما دو تا طر

یق دوم خوب است مشکل ندارد . آیت الله مددی :  غیر از نه این طر

 قم نیامده حدیث حذف نشده است . یکی از حضار : 

 خواهم بگویم ؟ این راه فهرستی این است . احسنت روشن شد چه می آیت الله مددی :

ای مشهور  قم مشهور شد آمد به کوفه چه نسخهاش در قم است از اول رفت به قم ، در  قهببینید کتاب محمد بن قیس روشن شد ؟ سه طب

، عن  شد   اما نسخهعبدالرحمن بن ابی نجران که کوفی است  ، دقت کردید ؟  ، عن محمد بن قیس  ی ابن  عاصم بن حمید کوفی است 

، و  تلقی حدیثی شیعه ندارد روشن شد حالا برای شما  جدانی شد یا نه ؟ چون روز  سماعة اصلا به قم نیامد ، لذا گفتیم کتاب ابن سماعة 

، حمید عن به اصطلاح محمد بن قیسعاصم بن صفوان عن ن تعبدی بخواهید قبول بفرمایید ، مصدر یکی است  اول ممکن بود این را از م

در   از استادش بعد دیگر مشایخ قم کتاب قضایا این ببیگرفت آقایان قرار بغداد که در اختیار  پس کتاب محمد بن قیس  نید شیخ طوسی 

ی کوفه خیلی مشهور رود به کوفه این نسخهصدوق هست پدرش هست سعد هست حمیری هست ابراهیم بن هاشم هست ، از اینجا می

 شود . می
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یق نقل میسماعة به قم نمیاما کتاب حسن بن محمد بن   دو از بغداد به کوفه ر کند هرود شیخ طوسی دو طر

 یکی از حضار : کتاب پالایش نشده بود نزدش 

، من تعبیر پالایش نمی آیت الله مددی : کنید ؟ تلقی حدیثی در قم بوده است . در  ثی نشده دقت میکنم ، تلقی حدیحالا هر چه شده 

. در قم در بغداد تلقی حجتی شده است . حجیت  از آن تلقی حدیثی است آن تلقی  قم در بغداد تلقی حجتی شده است دقت کنید  غیر 

گوید ما حدیثی هم همان فهرست است ، تلقی حجت رجال است این فرقش این است . چرا در بغداد تلقی رجالی شده شیخ خودش می

 چون ثقه هستند . ببینید ت فی النقل کنیم لکونهم ثقامی به روایات واقفیه و فطحیه عمل

 تید شیخ هم این دیدگاه را داشتند مثل مفید و اینها ؟ یکی از حضار : اسا

تر  نجاشی دقیق مثل شیخ هم نیست ، مثل نجاشی هم نیست   کند مثل سید مرتضی نیست اماعمل میمفید را شواهد  آیت الله مددی :

هم بعضیاش قویشان است . نجاشی دقتش بیشتر است کتاب شناسیاز همه ، چون ما آثار  ها خیال میتر است اما شیخ مفید  کنند نه 

یم یک التذ یم یک مختصر است ده صفحه است یک اصول فقهاصولی شیخ مفید را ندار خیلی مختصری از شیخ مفید نقل شده در  کرة دار

محقق هم حلی ، الحلی  با همان نظر محقق بیشتر کند با شواهد . که به نظر من ا خبر را با قرائن قبول میآنجاین کتاب کنز الفوائد کراجکی  

به الاصحاب دلت القرائن علی صحته این مبنای محق های ما  در حوزه ق است این مبنای محقق الی الان  همینطور است دیگر کل خبر عمل 

نائینهمین است اصطلاح علامه هست صحیح و موثق لکن مبنا عملا مر  ستثنای مثل آقای  ی ، شیخ انصاری ، مشایخی که الان به احوم 

یم همهخوئی مشایخ دیگر مرحوم آقای شیخ عبد  ، دقت کردید ؟ دانند شان به این مبنا هستند عمل اصحاب را معیار میالکر

یح میتلیک  از چه راه پیش رفته است ، خوب تصر قبول  گوید چون ثقه است اد نیست که ، میکند این دیگر اجتهقی حدیثی ، شیخ 

،  می گوید این در کتاب حسن بن  ، روشن شد ؟ ایشان میقاعده    یو ربط ، روی ضروی قاعده  یعنی شود تلقی حجتی ثقه بودن میکنیم 

دارد  یقی هم که  ثقه است طر بنابراین قبول میکه ندارد که    درست است مشکلمحمد بن سماعة هست ایشان هم  این تلقی پس   ، کنیم 

 متاسفانه منشاء این شد که بعدها در بین اصحاب ما تلقی حدیثی به حساب آمد کار شیخ 

یم کنار  حضار : صرف اینکه تلقی نشد درست استیکی از   ن ؟ ن ایالابگذار

پیدا می آیت الله مددی : کند مثل علامه که رد میقفیه است که مثل توانیم بکنیم که به صراحت اولا چون واکند ردش نمییعنی شبهه 

 کنند ، دقت کردید ؟ رد میها که صراحتا د آنیکنکه رد میاینها علامه و صاحب مدارک 
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دارد ابهام  ، حدیث به گوییم کتاب به لحاظ فهرستی خواستم امروز بگویم ما لا اقل میما بعد این نکته را هم می لحاظ فهرستی مشکل 

تا نرسد به درجه شود قبولش کرد . پس شیخ تلقی حجیتی کرده است اصحاب ما ی ظهور و حجیت نمیدارد نقاط ابهام دارد روشن شد ؟ 

لا حجت است چون مثلا شیخ آورده است با آن تلقی حدیثی کردند این اشتباه اصحاب  کنند اگر حدیثی را شیخ آورد این مثالان خیال می

این عظمت شیخ است انصافا عظمت   و شیخ هم انصافا عظمت دارد باید قبول بکنیم دیگر این را ما کرارا عرض شیخ است متاخر است و 

 طوسی واقعا کردیم انصافا شیخ 

خ طوسی بعید مذهب شیعه را بگوییم مذهب شیگفت اگر ما از آقایان فضلا برای من نقل کرد آقای خوئی مییکی  عرض کردم به شما 

یم وزه ما در حگویند الان آنچه نیست راست می درصدش متاثر به افکار شیخ است همین الان ، همین الان که در  90بیش از های ما دار

 ، خبر ندارند ، مشکلشان این است . کنند ی آقایان باور نمیخدمتتان هستیم ول

 ببینید شیخ حدیث را تلقی حجتی کرده اما کتاب محمد بن قیس را تلقی حدیثی کرده به قم برده 

یم یکی از حضار : ولی ما بین کلینی و شیخ فرق نمی  گذار

یم . گذرق میکمی ف حدیثی دارد تلقی حجتی هم دارد چرا یک ینی ، ها ، کلینی تلقیشیخ ، کل آیت الله مددی :  ار

یاد و  خواهم بگویم ؟ یعنی کلینی کند ، روشن شد چه میصدوق نقل نمیکند اما شیخ ابن سماعة نقل میمثلا کلینی از حمید بن ز

تلقی حدیثی دارد مشایخ را حساب می تی هم کند برایشان و بعضی از ضوابطی که در قم بود لکن تلقی حدیث حجکاملا واضح است که 

 .حجتی است اش دارد اما شیخ کلا تلقی

بزرگان مثل ابو قولویه  بالاخره محدثین در بغداد بودند  ست  تواناما از آن طرف چون تلقی حدیثی در بغداد بالاخره جا داشت خوب نمی

خوب  اسمش را بردند  بن قولویه همین جعفر بن حسین که اینها خوب زمان شیخ هستند دیگر اینها بعد در بغداد ، اینها البته در قم بودند او 

این  کتاب مزار که فقط شیخ طوسی مد . محمد بن احمد بن داوود صاحب کتاب مزار کتاب معتبری است عد آایشان از مشایخ قم است ب

از بزرگان است ایشان  تیارشنسخه در اخ یم توسط شیخ طوسی است کلینی نقل نکرده است  ابن داوود دار آنچه ما از مزار  ،  بوده ست ، 

 ایشان هم بغداد آمده است .

از آمدن  از  بعد  از علمایی که قبل  یاد از علمای شیعه  یاد آمدند این    آل بویه آمدند مرحوم کلینیآل بویه ز است اما بعد از آل بویه ز

یاد   رو به بغداد آوردند . علمایی که دیگر گفتید اینها بعد از آمدن آل بویه به بغداد بوده است . ز
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چیز عجیبی است از علمای لبنان بیشتر است اوائلش اصلا لبنانی هستند اولین فقیهی را که بینید واقعا  مثلا شما الان صفویه را که می

شیخ بهایی  در  کرکی است که لبنانی است بعد پ قار محقفقیه دربشاه طهماسب قرار داد  دیگر چون وقت خارج شده خارج از وقت است ، 

یجا دیگر خود ایران تربست بعد  ا ی ه مثل مجلسی و اینها تربیت شدیت  پدر زن شیخ بهایی است بعد خود شیخ اینها همه لبنانی هستند تدر

ول خودشان عاملی  زرگان فقهایی که آمدند از لبنان هستند ، جبل عاملی به قبلبنان هستند  بزرگانشان از  ایران هستند و الا اوائل دولت صفویه  

 ، دقت کردید ؟ هستند 

ها هم حدیث را تنقیح کردند  ها آمدند در بغداد ، بغدادیم هستند خوب دقت کنید ، قمیآید بزرگان حدیث از قدر بغداد که آل بویه می

ی ضعف شیخ  ها آمدند مثلا خیال کردند این نقطهتی را مطرح کردند ، کار خوبی است بحث حجتی بعضی افا کار کردند بحث حجانص

، بحث حجیت هم شواهد عقلائی دارد هم شاهد دینی  ی ضعف ، حجت ، حجیت یخ کردند نه این نقطهاست اهانت خدای نکرده به ش

 جای که شود انکار کرد که بحث حجیت دارد خوب نمی

ثاینکه   یشهقه باشد قبول میاگر  یم این طور نیست که حرف نا مربو کنیم که ر هایی نیست که وطمرب ثل ناطی باشد می عقلایی هم دار

است که باید علمای ما الان بدهند نتوانستند درست تمییز بدهند که مثلا ها گفتند در آن درجه که نیست . اما این تمییزی  مثلا بعدها اخباری

یق دارد به ایشان دقت نکردند ک یق به ق  ه اینشیخ طر از ، چرا چون روی فهارس اصحاب کار نم نمیطر کردند کسی تا  رود اصلا ، مستقیم 

 حالا کار نکرده است . 

ررسی نکردند  خوئی هم سندهای نجاشی را ب  استادمان مرحوم آقای ابطحی در این تهذیب المقال چرا سندهای نجاشی را ، خود آقای

لی است فهرستی نیست من به خود ایشان گفتم به خود مرحوم  رسی ایشان رجا رخیلی عجیب است ، سندهای نجاشی را بررسی کردند لکن ب

 شود نه رجالی . آقای ابطحی یک شبی گفتم منزل ایشان بودم گفتم شما بررسی رجالی کردید مناسب این بود که بررسی فهرستی ب

این بررسی فهرستی است ، همان بحث سند بررسی فهرستی چطور شد الان دیدید   برای شما ، یک کتاب را که آمدیم بررسی کردیم ، 

 دیم . ؛ امروز هم خارج شجالی است اما این بحث فهرستی بود آن بحث ر ما خواندیم 

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


